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  : بيوگرافي مختصر

از به دنيا آمد. پـدرش مـدير روزنامـه    شمسي در شير 1301ابراهيم گلستان در سال 

به تهران آمد و وارد دانشكده حقوق دانشـگاه   1320در شيراز بود. در  "گلستان"

تهران شد اما پس از مدتي تحصيل را نيمه كاره رهـا كـرد و جـذب فعاليـت هـاي      

سياسي در حزب توده شد. پس از مدتي بدنبال اختلاف بـا روش سـران آن حـزب    

بـه كـار خبـري و عكاسـي و فيلمبـرداري بـراي شـبكه هـاي         از حزب جـدا شـد و   

آثار مكتوب وي از سبكي  تلويزيوني بين المللي و آژانس هاي خبري مشغول شد.
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ــه از      ــأثير پذيرفت ــندگي وي را ت ــبك نويس ــياري س ــت و بس ــوردار اس ــاص برخ خ

نخسـتين   ◌ٔ  . همچنـين وي از زمـره  ]1[داننـد  مي ارنست همينگويهاي كوتاه  داستان

شود كه بـراي زبـان داسـتاني و اسـتفاده از نثـر       نويسندگان معاصر ايراني معرفي مي

 .]2[هاي داستاني نوين، اهميت قائل شد و به آن پرداخت  آهنگين در قالب

اي  او از نخستين نويسندگان معاصر ايران بود كه براي زبـان داسـتان اهميـت ويـژه    

در قالبهاي داستاني مـدرن بكـار گيـرد. از ايـن      قائل شد و كوشيد نثري آهنگين را

  است. جهت نقش او در سير پيشرفت داستان معاصر فارسي قابل توجه

نوشت كه  "دزدى رفته هابه "نخستين قصه اش را به نام  1326گلستان در سال 

، ماه  آذر"در مجموعه اي با عنوان  1328همان سال در ماهنامه مردم و بعدها در 

منتشر شد. در همين دوران داستان هايي از ارنست همينگوي ، ويليـام   "آخر پاييز

كشتى "فاكنر و چخوف را ترجمه كرد كه آن ها را در مجموعه اي تحت عنـوان  

  منتشر ساخت. "شكسته ها

او كه از جواني به عكاسي و فيلمبرداري علاقمند بود نزد خود بـا ايـن فنـون آشـنا     

مربـوط بـه    1330تـا   1326و هـم در سـال هـاي    شد. بيشتر مطالعات ادبي آغـازين ا 
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خواندن آثار كافكا ، اشتاين بك ، يوجين اونيل ، هرمان هسه ، فاكنر و همينگـوي  

بوده ولي بيشتر به آثار همينگوي و فاكنر علاقه نشان داده است. گلسـتان در بيشـتر   

داستان هاي دهه سي اش سرگذشت شكست و سـرخوردگي آدم هـايي را بـازگو    

كه آرزوهاي بزرگي در سر داشته و بـراي آن مبـارزه كـرده انـد. پـس از       مي كند

امـور دايـره تهيـه     به عنوان طرف قـرارداد ، اداره  گلستان 1332مرداد  28كودتاي 

عكس عكس و خبر كنسرسيوم نفت را عهده دار مي شود و از مجموع فـيلم هـاي   

ميليمتـري   16خبري شخصي و با كمك فيلم هايي كه به كمك دوربـين بـولكس   

را مـي سـازد. ايـن فـيلم يعنـي       "از قطره تا دريـا "شخصي خود گرفته ، مسـتند  

نخستين فيلم مستند گلسـتان ، بشـدت مـورد پسـند رئـيس فرانسـوي كنسرسـيوم و        

آرتــور التــون مستندســاز سرشــناس انگليســي و رئــيس بخــش فــيلم كمپــاني شــل   

﴿Shell﴾  را  "شـكار سـايه  "ن مجموعه داسـتا  1336انگلستان قرار مي گيرد. در

منتشر مي كند و پس از آن دست به كار تهيـه و سـاخت مجموعـه مسـتندي بـراي      

مي شود كه سـاخت ايـن مجموعـه از     "چشم اندازها"كنسرسيوم با نام مجموعه 

 "يـك آتـش  "طول مي كشد. نخستين بخش اين مجموعه با نام  1341تا  13366

آتشي كه برخـي آن را يكـي از   درباره مهار چاه هاي نفت دچار حريق شده است، 
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بزرگترين آتش سوزي هاي تاريخ نفت دانسته اند و خاموش كـردن آن شصـت و   

ــت.    ــيده اس ــول كش ــنج روز ط ــش "پ ــك آت ــور   1340در  "ي ــايزه مرك ــده ج برن

بخش فيلم هاي مستند جشنواره فيلم ونيز و پس از آن شير سن ماركو شـد.   طلايي

ن اثـر سـينمايي ايـران در تـاريخ سـينماي      از حيث دريافت جايزه ، اين فيلم نخسـتي 

جهان است كه موفق به اخذ جايزه اي بين المللي شده است. پس از آن گلستان در 

مـوج و  "، مسـتند اسـتثنايي و معـروف خـود بـا نـام        "چشم اندازها"ادامه مجموعه 

عرضـه   ﴾بوده اسـت  1337شروع ساخت از سال ﴿ 1341را در سال  "مرجان و خارا

مسـحورش كـرده بـود ، در همـان حـدود       "چشم اندازها"رسيوم كه مي كند. كنس

براي گلستان تدارك استوديو گلستان را بـه صـورت اجـاره بشـرط      1337تا  1336

مي بيند، تجهيزاتي كامل كه بهـاي آن از طريـق حـق     ﴾Lend Lease﴿تمليك 

 "موج و مرجان و خارا"الزحمه و دستمزد كارهاي آتي گلستان پرداخت شد. 

جهيزات استوديو گلستان و كمك برادرش شاهرخ گلسـتان و همكـاران مـورد    با ت

علاقه اش : محمود هنگوال ، فروغ فرخزاد ، و بـرادران ميناسـيان و عـده اي ديگـر     

 ساخته شد و ستايش همگان را برانگيخت.
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دسـت بـه كـار سـاخت نخسـتين فـيلم بلنـد سـينمايي اش بـا نـام            1341گلستان در 

شـبى كـه دريـا    "﴿ "چرا دريـا توفـانى شـده بـود؟    "تان كوتاه بر اساس داس "دريا"

صادق چوبك شد ولي پس از فـيلم بـرداري چنـد سـكانس از ادامـه       ﴾"توفانى شد

كار صرفنظر كرد و آن فـيلم نيمـه كـاره رهـا شـد. گلسـتان در همـين سـال فـروغ          

 "خانـه سـياه اسـت   "فرخزاد را از طرف استوديوي خود مامور ساخت فـيلم مسـتند   

و خود ضمن مشاوره و همفكري با فروغ در اين زمينه ، مشغول سـاخت فـيلم   كرد 

خانـه سـياه   "به سفارش موسسه فيلم ملي كانادا شـد. فـيلم    "خواستگارى"كوتاه 

چندان مورد استقبال منتقدان وقت ايراني قرار نگرفت ولي عليرغم ممانعـت   "است

واره كن ، جايزه نخست در جشن ﴾به بهانه ء كراهت﴿گلستان از نمايش محدود آن 

را دريافـت كـرده و مـورد     ﴾1964﴿بهترين فيلم مسـتند جشـنواره اوبرهـازن آلمـان     

قـرار گرفـت. مسـتند     ﴾1967﴿تقدير داوران جشـنواره ء مؤلـف پـزاروي ايتاليـا در     

دربـاره كشـفيات باسـتان     1342در  "تپه هاى مارليـك "بعدي گلستان با عنوان 

را  1964جايزه شير سـن مـاركو در جشـنواره ونيـز     شناسي در منطقه مارليك ايران 

  بدست آورد.
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خشـت و  "نخسـتين فـيلم بلنـد سـينمايي و داسـتاني اش بـا نـام         1344گلستان در 

بـه حـق و بـه زعـم بسـياري نخسـتين فـيلم         "خشـت و آينـه  "را مـي سـازد.    "آينه

به سفارش بانك مركـزي   1345روشنفكري و غيرمتعارف سينماي ايران است. در 

را مـي سـازد و تـا     ﴾"گنجينه هاى سلطنتى"﴿ "كنجينه هاى گوهر"ان مستند اير

 "خرمن بذر"و  "خراب آباد"هجرتش از وطن دو فيلم مستند ديگر با عناوين 

دوبــاره بــه ايــران  1350بــه انگلســتان مــي رود. او در  1346را عرضــه داشــته و در 

ف آن پـس از  ساخت و با توقي ـ 1352را در  "اسرار گنج دره جنى"بازگشت. 

ــران ســه      ــس از خــروج از اي ــت. پ ــران رف ــراي هميشــه از اي ــه نمــايش ب يــك هفت

و داســــتان بلنــــد  ﴾1348﴿ "مــــد و مــــه"خــــود را در مجموعــــه  داســــتان

را كـه مجموعـه اي    "گفته ها"و پـس از آن   ﴾1349﴿را در  "خروس" ديگرش

ردها برخو"است از نوشته هاي غيرداستاني و گفت گو منتشر كرده و دو داستان 

بدون  "را در دست چاپ داشته و يك داستان فعلا "...؟"و  "در زمانه برخورد

  عنوان ديگر را هم مي نگارد.

گلستان در حال حاضر در لندن اقامت دارد و همچنان مي نويسد و مـي خوانـد. او   

از گفت گو و مصاحبه هاي روزنامه نگارانه بشدت پرهيز مي كنـد و لحنـي تلـخ و    
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ين امر مانع درك او بعنوان فرهيختـه اي ايرانـي كـه مايـه مباهـات و      تند دارد ولي ا

افتخار اين آب و خاك است نمي شود. به هيچ وجه نان به كسي قرض نمـي دهـد   

و اهل ريا نيست ، از نيش و زخم زبان ديگران و انتقاداتشان نيـز واهمـه اي نـدارد.    

  .مرش دراز بادغنيمت است. ع "سالگي براي ادب ما جدا 83حضور او در سن 

  مروري بر آثار ابراهيم گلستان

اين مقاله نگاه كوتاهي است به سبك كار او؛ البته با توجه به محدوديت جا چـون  

وگـو وجـود    وسـيعي بـراي بحـث و گفـت     هاي اين نويسنده امكان و الزام درباره

ــتقلي      دارد ــين مس ــخص و تع ــان، از تش ــناختي آثارش ــار و ارزش زيباش ــبك ك س

شـوند ـ از    شـناخته مـي  » اي از ادبيات داسـتاني  شيوه«مثابه  و حتي بهبرخوردارند؛ 

در آمريكا، ويليام سامرست مو آم در انگلستان، رومن  آن جمله اند ديويد سالينجر

در ايتاليا، گونتز وايزن بورن و كـلاوس مـان در    گاري در فرانسه، لوئيجي پيراندلو

 .در ايــــران {22/ 7/ 1301گلســــتان{متولد  آلمــــان، و بــــالاخره ابــــراهيم

البته با توجه به محدوديت جا چـون   اين مقاله نگاه كوتاهي است به سبك كار او؛

وگـو وجـود    بحـث و گفـت   هاي وسـيعي بـراي   درباره اين نويسنده امكان و الزام

 .دارد
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و اين، يك » درونگرا«دانست و هم  «رفتار گرا«توان، هم نويسنده  گلستان را مي

شـد، امـروزه    شمرده مي كه زماني مقدس» قالب«اوست، زيرا  وجه امتياز كارهاي

گزينش سبك،  نظران دشمن هنرمند است. تنوع كارهاي او در از ديدگاه صاحب

 هـاي رفتـار گـرايش، حـدود     در قصـه  .ژانر و تكنيك، بيانگر روح خلاق او بـود 

كنش، ديالوگ، توصيف و تلخـيص و روايـت بطـور معمـول از يـك نظـام كلـي        

و ديالوگ) سر رشته داستان را در دسـت دارنـد    ها (كنش صحنه كند؛ تبعيت مي

رود. پرداخـت   كـار مـي   ها بـه  چفت و بست صحنه اي براي و توصيف به وسيله

 .چندان كم يا زياد ندارد ذهن هم، چه به صورت وصف آن و چه خودگويي،

فـردي مركـز    هـاي  هاي درونگـراي او، كشـمكش درونـي و كـابوس     در داستان

 شوند. در جاهايي، منشأ اين كشمكش بـه عناصـر مسـتقل از    قرار داده مي داستان

گردنـد و در   ذهن فرد يعني بـه رويـدادها، اشـياء و عناصـر مـادي اطـراف بـر مـي        

هايش از خـود درون ـ بـه مثابـه      منشأ فعل و انفعال دروني شخصيت جاهاي ديگر،

رويكرد، بايـد گفـت    ناشي مي شوند. در نتيجه، به لحاظ خاستگاهي قائم به ذات  ـ

دهـد.   مطلوب خود (و خواننـده) نشـان نمـي    عنوان وجه گلستان هيچ وجهي را به

امري است كه در همـاهنگي هـا و    منظور از نشان دادن، صراحت بيان نيست. بلكه
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اسـت. همـين موضـوع     ناهماهنگي هاي روانشناختي در ادبيات داستاني تنيده شـده 

 صورت نيمه تاريك ـ دوري جويـد؛   ي بهموجب شده آشكارا از روشنگري ـ حت 

احمد، و حتي گلشيري (كه به شـدت از سياسـت زدگـي     حال آن كه چوبك، آل

جست و در عين حال به تعهد اجتمـاعي هنرمنـد معتقـد بـود) بـا       مي ادبيات دوري

و كنايـه، خواننـده را بـه بـرون رفـت از بحرانهـاي فـردي ـ          استفاده از نماد، تمثيـل 

شـدت از ايـن رويكـرد دوري جسـت.      گلسـتان بـه   .ي شـدند اجتماعي رهنمون م ـ

نشناسيم، و فقط برمبناي آثارش قضـاوت   بنابراين اگر شخص او را به لحاظ فردي

كـرد نـه    خودش را تعيين مـي  «موقعيت«رسيم كه او نه  كنيم، به اين حقيقت مي

از ظـاهر و بـاطن    افتـد، چيـزي   اش را. حتي آن جا كه از زمانه پـيش مـي   خواننده

» روترين» ها، گويد. صريح ترين داستانهايش يا به قول امروزي خود نمي» مسير«

 اش، قصـه را بـه   آنها، بيانگر اين خصلت است. او حتـي در داسـتانهاي واقعگرانـه   

ابزاري براي نفي يا اثبات مسلك يا باور اجتماعي، حتي خوب يا بد بودن يك امر، 

بـه ذات اسـت. بـه همـين دليـل،      كنـد. قصـه بـراي او موجـودي قـائم       نمـي  تبديل

هايش هم، سياست زده نيستند و در لايه فوقاني اثر نشـانه از   داستان اجتماعي ترين

  .شود سياسي ديده نمي مسؤوليت اجتماعي ـ
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مناســبات  فاصــله گيــري مضــامين بســياري از داســتانهاي گلســتان، از زنــدگي و 

 از نثري جذاب و تكنيكياجتماعي، گاهي به افراط مي گرايد و گرچه، با استفاده 

پردازد. اين درون نگـري،   نويسد اما بيشتر به درون مي قوي، داستان پركششي مي

هـاي   نيسـت. بلكـه بـه جـدال    » امـر واقـع  «بسياري موارد بازتـاب و برسـاخته از    در

گونه دروني مربوط مي شود. در نتيجه نوعي انتزاعي گرايـي در  » ولف ويرجينيا و«

  .ها وجود دارد داستان لايه زيرين اين نوع

داستان را طـولاني   دراين داستانها، گلستان گاهي دچار اغراق مي شود ودر حجم،

را كـه   «تـأثير واحـدي  «دهد ولـي   مي كند، وگرچه به مدد نثر و زبان نجاتش مي

شك به عنوان نويسـنده در طلـب آن اسـت ، بـراي خواننـده تشـنه پديـد نمـي          بي

كند و از  عمل مي» سينمايي«رفتارگرا، به وضوح  درحالي كه در داستانهاي آورد؛

كشـاند. بـراي    قصه مـي » دنبال«برد وخواننده را به  سينمايي بهره مي تكنيك هاي

كه ظرفيت تبديل » اسرار گنج دره جني «و رمان » در خم راه» نمونه داستان كوتاه

نده ابتـدا  مورد اين موضوع حتي برعكس بود؛ يعني نويس ـ به فيلمنامه را دارند و در

توصـيف   .را برمبناي كليت فيلمنامه ساختمند كرد فيلمنامه را نوشته بود، بعد رمان

يـا اگـر    انـد،  و هم در رمان، اساسـاً تصـويري   هاي كوتاه او، هم در داستان كوتاه
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انصـافي اسـت اگـر ايـن خلاقيـت       بي .شوند سرعت به تصوير ختم مي نباشند، به

بگذاريم، زيرا كـار او   از كارهاي همينگويبرداري  خودجوش را به حساب گرته

بـراي مثـال ،    .هـايي دارد  ـ هم در نمايش و هم در روايت ـ بـا همينگـوي تفـاوت    

داسـتانهايش،   گرچه حفظ فاصله يا به تعبيري فاصله رواني او با سـوژه وشخصـيت  

است  اندازد، اما معلوم مثلاً آثار كوتاهش، خواننده را ياد چخوف وهمينگوي مي

  از نـوع ايرانـي   حضور داشته است وعواطـف شـرقي  » ابراهيم گلستان ايراني «كه 

 اجازه نداده است ، خونسردي آنها را ، بويژه در بازنمايي موقعيت انسانهاي مظلوم

ها)  روز، داشته باشد. (همان طور كه چخوف هم در نوول دهقانان (موژيك وتيره

و چنـد داسـتان    �اه، اسرار درهخم ر. اش را كنار گذاشته بود خونسردي بالاخره

هايي هستند. دراين نوع كارها، ديدگاه سياسي وشور  چنين داستان ديگر، از جمله

بازنمايي وضعيت سالهاي چهل ـ پنجاه، در خود آثار تنيـده    و عواطف انساني براي

ستمگرها هم نيسـت، مگـر   » شلاق«اثر، نشانه چنداني از  شده است. در لايه فوقاني

هـا در   چيزي با كاركرد هنري (به اعمال ژاندارم يعني» شيءزيباشناختي«به عنوان 

  .دقت شود �و يار در خم راه  و كتك زدن االله �اسرار
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اثبات بود كه  شد به مثال اشاره كرد، قابل اگر مسأله محدوديت در ميان نبود ومي

 يكي از رموز موفقيت اين نويسنده، تشخيص حجـم داسـتان بـود؛ بجـز چنـدمورد     

بـه   �و» فرودگـاه «، » مـاهي و جفـتش  «هاي كوتاه او مانند  گشت شمار. داستانان

تـوان آنهـا را در يـك نشسـت خوانـد. داسـتان        كلمه، كوتاهند ومي معناي خاص

خوانــد. امــا » مينــي ماليســتي «بــه تعبيــر امروزيهــا  را مــي تــوان» مــاهي وجفــتش«

معنـاي  «هم نوشته است كـه در قالـب   » حكايت از روزگار رفته«هايي مثل  داستان

ومي توان آن را داستان بلنـد كوتـاه    ، در تعريف متداول نمي گنجد»داستان كوتاه

  .خواند

اين است كه گلستان، بلندتركردن داستان  يكي از نقاط قوت داستانهاي نوع اخير،

به كار  پردازي براي قلمفرسايي  حادثه [كوتاه اوليه] را در جهت تطويل كلام يا

است تا بيشتر از حد يك داستان  نگرفته است ، بلكه از حجم داستان استفاده كرده

پردازي، تكيه كند.   وموقعيت سازي  كوتاه، روي عناصر داستان، بويژه شخصيت

دروني شخصيت  هاي و نيز كنش» رخداد ـ شخصيت«او در محور بنيادين رابطه 

به  شوند) هم اردي هم زياد ميهاي متقاعدكننده (كه البته در مو در صحنه

ها وتغييرات آنها مي پردازد وهم درونمايه ومضمون داستان را بطور  شخصيت
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و آلبركامو در » مرگ در ونيز«دهد؛ كاري كه توماس مان در  بسط مي محدودي

 .بودند كرده»سقوط«

 ترديدي نيست كه گلستان در عرصه تكنيك، از زمانه خود متأثر بود؛ بويژه از

» تأثيرپذيري«بك. اما  اشتاين فاكنر وهمينگوي و تاحدي توماس مان و جان آثار

و ديگران » بك  اشتاين«و » مان«فردي توأم بود؛ به همان قسم كه » خلاقيت» او با

شان بوده  خود متأثر بودند ولي نقطه ثقل وتمركزشان خلاقيت فردي هم به نوبه

ندي به كار مي گيرد: گاهي ابتدا هرداستاني تكنيك يا ترف است . گلستان هم براي

كند، زماني  ابعاد كلي شخصيت ها را تصوير مي ديالوگ، سپس موقعيت وآنگاه

رسد. به همين دليل،   ها مي به موقعيت ها بردن آرام داستان، از شخصيت با پيش

آثاري نيستند كه بتوان آنها را از  نگارنده معتقد است در مجموع كارهاي گلستان،

هايي كه جنبه هايي از  داستان خواند؛ چه در مورد» تقليدي«، امري نظر تكنيك 

پردازند. براي  درونكاوي مي كنند و چه جايي كه به زندگي واقعي را تصوير مي

ها مربوط  جايي جابه هاي زمان، مكان، شخصيت، ديالوگ، نمونه، تكنيك آرايه

كشاندن  ت كههمان قدر مقبول اس» �اسرار«به رخدادهاي ناچيز و مهم، در 
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،  كوتاه هاي گسيخته و درهم ريخته داستان  به عرصه ديالوگ» ذهنيات مرد«

 .فرودگاه

باعـث شـده گـاهي     اي روانشناختي، مستقل از اراده نويسنده و خواننـده،  اما مقوله

كـه   كننـده نباشـند،   هـاي درونگـرا، نـه تنهـا اقنـاع      هاي مربوط به داستان تكنيك

 ــ ــه صــورت خســته كنن ــه، آنجــا كــه    دهروايــت را ب ــراي نمون ــد. ب اي ســامان دهن

خيزد و سـبب دوگـانگي روحـي و     بر مي» امر واقع«ها، از  شخصيت نگري درون

» كهزاد«روي هم رفته موفق است (مانند ذهن پردازي  شود، حتي مكاشفه آنها مي

امـا جـايي كـه    ») مـاهي و جفـتش  «در » مرد» و حتي» خم راه«و پدرش در داستان 

ناخودآگـاه) خـود    نگـري شخصـيت، فقـط و فقـط ذهـن (ضـمير       خاستگاه درون

از  هـاي  كند. براي نمونه، حـرف  شخصيت است، داستان قوام ساختاري پيدا نمي

كــه معلــوم نيســت در ماهيــت خــود،  » فرودگــاه«در داســتان » مــرد«هــم گســيخته 

هايي كه تكرار و عدم ارتباطشان بـا اعمـال    استفهامي و امري؛ حرف اند يا خبري

آغـاز و پايـان    آنها آمّده است، بيانگر پريشان خـاطري بـي   اي كه در ميان هروزمر

 .آيند مي است، و فاقد محمل به نظر
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 تر از آب در آمـده اسـت؛ بـراي    تركيب اين دو تكنيك و نگرش گلستان، موفق

در اين فرصت بد نيست توانمندي يـك نويسـنده ايرانـي    ». دوطوطي«نمونه داستان 

ــه ــخص گ  را، و ب ــور مش ــوژ ط ــايي س ــتان را، در بازنم ــيم  ه لس ــابي كن  .اش ارزي

شـود:   مـي » كنايي«لحن گلستان گاه بيطرفانه و گاه آشكارا  در اين داستان نمادين

گيرد چون هيچكس بـه خانـه    طوطي حرفي ياد نمي رود ولي پاييز و زمستان مي«

د و واقع بايد حرفي بين زن و مـرد ر  كه در» آمّد كه طوطي چيزي ياد بگيرد. نمي

برنـد كـه    را جـاي دور مـي   طـوطي «بدل نشود. نيز: اگـر ايـن دو در خانـه بودنـد،     

 خوابش آشفته نشود و برعكس

قفسـش را خيلـي بـالا نگـه     » بنـد ناپيـدايي از دور   طوطي دومي به طـوطي اول كـه  

شـد و  » ناپديـد «آمد. مـدتي   روز مي شود. شب مي رفت و داشته بود، نزديك مي

شود. در قفس طـوطي اول   مي راوي از سكو ت او دلگيربعد از بازگشت دوباره، 

بـودن قفـس    دايره گويي«رود.  وار راه مي كند، اما طوطي كج و دايره را باز مي

 .در رفتارش رفته بود

آورد و  كامواي او پايين مي لحن كنايي، صداي همسر راوي را تا صداي ميل

هستند كه شروع و  ي، نمادهاي»صداي تخمه شكستن«منگوله حجله براي ديدن و 
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تلخ و  گيرد؛ تمسخري ادامه زندگي زناشويي را با طنزي پنهان به مسخره مي

  .گزنده

شود و   مي كردن مضمون داستان كم البته كنايي بودن لحن، گاهي به نفع برجسته

 .شوند به اين ترتيب پوسته ظاهري، نثر، زبان و لحن به نفع مضمون كمرنگ مي

خواستند يكديگر را ببوسند، اما بازهم، از  ها مي  ر ماهيانگا«در ماهي و جفتش، 

كند و   شدند و لوليدند و رفتند و آمدند. هر ماهي براي خويش شنا مي هم جدا

گيرد و به عنوان   سپس از ديد راوي فاصله مي» خود را دارد. گشت و گذار ساده

هستي  شود تا نشاندهنده جدايي انسان ها در  مي داناي كل وارد عرصه داوري

ها  رسند، ستاره  ها باهم نمي سبزه �ريزند نمي در پاييز برگ ها باهم«باشد: 

هاي  اگر قطره«گويد:   سرعت مي و به» �زنند، اما باران باهم چشمك نمي

 «.اما او هرگز نديده بود �باران باهم بريزند

گذارد و به نحوي زندگي اجتماعي، خصوصاً زندگي  را فراتر مي حتي پا

ماهي ها از بس «كند:  خلاصه مي» يكسان شدن«نمادين در  را به شكليزناشويي 

هماهنگ از همدمي بود يا همدمي از گردش  باهم بودند، همسان بودند، گردش

 «�هماهنگ
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يك زوج، از هر رنگ و نژاد و مليت و «را ـ كه و به اين ترتيب اين گفته معروف

سازگاري پس از مدتي در صورت  فرهنگ و سطحي از موقعيت مالي كه باشند،

 .كشاند ـ به رخ مي» شوند شبيه هم مي

گلستان اغراق شده است، همانطور كه خود او دچار اغراق شده بود.  در مورد نثر

و خيلي دقيق در اين مقوله اظهارنظر كنيم، بايد بگوييم او  اگر بخواهيم منصفانه

 .در آثارش به كار برده است دوتراز از نثر و زبان را

مضمون و درونمايه  اي است كه نويسنده اول، نوع روان، ساده و همبستهتراز 

راحت است  كند. در نتيجه، در يك كلام، خواننده با آن آثارش را فداي آن نمي

 .كند  را دنبال مي» داستان«و 

پيدا كرده: اين » وزن شعري» تراز دوم، نثري فاخر و متشخص است كه عملاً

شود و از   آن مي ايي مي رسد كه خواننده مجذوبنم وزن، به چنان حدي ازجلوه

از مضمون  [اش گيرد، ضمن اينكه خود داستان [و طبعاً نويسنده  داستان فاصله مي

 شود،  داستان دور مي شوند. اما به محض اين كه وزن و آهنگين سازي كم مي

توان به  گيرد؛ براي نمونه مي نثردر خدمت درونمايه ومضمون و طرح قرار مي

 .و بعد از صعود يا مدومه اشاره كرد درختهاقصه 



 ١٩

جوانه داده بود. تا جوانه بود، زير  ها اي، ميان بوته كنار كاج نقره«ها   در درخت

بود، هسته را همين كنار جوي،  برگهاي پهن، نديده ماند. كسي كه ميوه را چشيده

رسانده بود  كشانده بود تا يا نه، دورتر، تا سرقنات، پرت كرده بود و آب، هسته را

 «...ها لاي پونه

توان اين ضرباهنگ دلنشين و  زيباشناختي مي سازي كه با تقريب نزديك به قرينه

 :درآورد به وضوح رقصان را به صورت زير

 كنار كاج نقره اي

 ها ميان بوته

 .جوانه داده بود

 بود تا جوانه

 زير برگهاي پهن

 .نديده ماند

گيري آن را در   ديگري دارد، نفس هنگدر بعد از صعود كه كنش (صعود) ضربا

هاي  گذشت و قطره مي سايه] گاه از كنار گل خار«[دهد:  خود نثر هم نشان مي

خيال  بي داد و ما داد و به زمين مي چكيد از خود گذر مي عرق را كه مي
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 هاي نفس  رفتيم... راه از نيمه مي گذشت و ما ضرب راه رفتن را با ضربه  مي

 «...ديگر صعود، راه سپردن نبود كرديم.  همنواخت مي

است؛ با اين تفاوت كه زبان و بلاغت نويسنده، به  در مدومه هم نثر به همين شيوه

تصوير، كل داستان را بيش از حد معمول تحت تأثير  دليل استفاده بهينه نويسنده از

كند  ديد سينمايي نويسنده به او كمك مي تر، دهد. به عبارت صادقانه  قرار نمي

 .آورد روايت را از پشت ابر زبان بيرون تا

 بعضي از آثار گلستان» تمركز بيش از حد روي نثر«توان منكر ضعف  گرچه نمي

گرايي و بازيهاي زباني  هايي نظير افراط در فرم  شد، ولي او هرگز در دامچاله

آثارش، آذر، ماه آخر پاييز (هفت داستان)، شكار سايه (چهار داستان)  .نيفتاد

تشنه (ده داستان)، مدومه (سه داستان)، اسرار گنج دره جني و...  ديوار و جوي و

خواندني و جذاب دارند. به بيان » قصه«شوند،  اغراق در نثر مي حتي آنجا كه اسير

را با نثر پنهان نكرده است. حتي جايي كه خواننده يا  «قصه«تر، نداشتن  ساده

 .بودن داستان او نيست» دار قصه«منكر موافق نباشد،  منتقد با نثر و زبان گلستان

هايش، مثلاً   زيبايي بيش از حد نثر او شد. در ترجمه توان منكر تأثير البته نمي

هاي  جز صفات عالي وخيلي خوب واژه «زندگي خوش كوتاه فرنسيس مكومبر«
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» مرد پير بر سر پل«از  اي كه نگارنده آيد. از شش ترجمه  ديگري به كار نمي

 .بهترينش به گلستان تعلق دارد خوانده است،

» مفهوم«دانست كه در درجه اول تا سوم،  به عنوان هنرشناس مي شك گلستان بي

و هدايت بود كه همنوعان آنها را تحت تأثير قرار دادتا  آثار كافكا، داستايوفسكي

» گلستان«ابراهيم گلستان را براي خواننده ايراني  زبان ونثرشان. آنچه هم امروز

  هاي انساني داستانهايش هستند نه نثرش مايه است، معاني ساختمند وكرده 

  نوشته ها :

 آذر ، ماه آخر پاييز (هفت داستان) •

  شكار سايه (چهار داستان) •

  جوي و ديوار و تشنه (ده داستان) •

  مد و مه (سه داستان) •

  خروس (يك داستان) •

  خشت و آينه (نوشته براي فيلم) •

  ستان فيلم)اسرار گنج دره جني (بازنوشت دا •

  گفته ها (نوشته هاي غيرداستاني و گفت گو) •
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  ترجمه ها :

زندگي خوش و كوتاه فرانسيس مكومبر (يك معرفي با ترجمه چند داستان  •

 از ارنست همينگوي)

  كشتي شكسته ها (ترجمه چند داستان) •

  هكلبري فين (ترجمه رمان مارك تواين) •

 دون ژوان در جهنم (ترجمه نمايشنامه برنارد شاو) •

  فيلم هاي مستند :

 از قطره تا دريا - 1332 •

  ،...) آب و گرما،  آتشچشم اندازها (  - 1341تا  1336 •

  موج و مرجان و خارا - 1341تا  1337 •

  تپه هاي مارليك - 1342 •

  گنجينه هاي گوهر (جواهرات سلطنتي) - 1345 •

  خراب آباد - 1345 •

 خرمن و بذر - 1345 •
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  فيلم هاي داستاني :

 لند داستاني ناتمام)دريا (ب - 1341 •

  فيلم كوتاه خواستگاري - 1341 •

  خشت و آينه - 1344 •

  اسرار گنج دره جني - 1353 •

  : نظر برخي از اهل هنر

چـاپ شـد،    1384گفتگوي ابراهيم گلستان با پرويز جاهد كه نخستين بار در بهـار  

در فاصله ژوئـن   "حاوي نظرات و مواضعي است كه گلستان پس از سال ها مجددا

ابراز كرده اسـت. ايـن بـار بـا      ﴾1382تا آذر  1381خرداد  ﴿ 2003تا دسامبر  2002

تفصيلي بيشتر و گردآوري شده در يك جـا. نظـرات و موضـع گيـري بسـياري از      

هنرمندان و هنر پـردازان امـروز در قبـال گفتـه هـا و نظـرات گلسـتان جمـع بنـدي          

را در قبـال   ﴾صـحيحى  "مـا و صد البته نه الزا﴿مناسب و بهتر بتوان گفت عادلانه اي 

گلستان و نظراتش و حقيقت نهفته درباره بسياري از ابراز نظرات وي به دست مـي  

دهد. حقايقي كه دانستن آنها براي روشني راه آينـده بسـيار مفيـد اسـت. شـناخت      
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زمينه هاي فكري و رفتاري و جهت گيري هايي كه به تعبيري نظـام خـان خـاني و    

ي را نيز پالايش دهد. نظراتي كه در زير مي آيد، مستقيم ملوك الطوايفي هنر ايران

و غيرمستقيم به شناخت ابراهيم گلستان و ارزش والاي او در تاريخ فرهنگ و هنـر  

  ساله اخير ايران نيز كمك خواهند كرد. 80

  محمد علي موحد :

 "نوشـتن بـا دوربـين   "من در خصوص مسائلي كه آقاي ابراهيم گلستان در كتـاب  

ه اند صاحب نظر نيستم، ولي شخص گلستان را بيش از نـيم قـرن اسـت    مطرح كرد

كه مي شناسم. او فوق العاده هوشمند و تيزبين است. اما هـر كـس صـاحب سـليقه     

خاص خودش است. گلسـتان دربـاره برخـي اشـخاص و دربـاره مطـالبي صـحبت        

بـا  كرده كه من درباره آنها صحبت نمي كنم، و اگر مي خواستم صحبت كنم البته 

لحن ديگري صحبت مي كردم. ايـن هـا فقـط بسـته بـه سـليقه اسـت. ولـي از ايـن          

چنـين كتـابي    "آشفتگي كه برخي از دوستان از خود نشان مي دهند كه چرا اصـلا 

خوشم نمي آيد. اگـر آدمـي مثـل گلسـتان اجـازه نداشـته باشـد         "منتشر شده اصلا

فكر كنـيم. رفقـايي كـه     حرفش را آزادنه بزند ما بايد درباره خودمان جور ديگري

در اين باره اظهار رنجش كرده اند هميشه از سانسور ناليـده انـد. سانسـور هـم كـه      
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فقط سانسور دولتي نيست. همين كه مي گويند چرا گلستان اين حرف ها را زده و 

به او مي تازند يا اين كه مي گويند چرا چنين كتابي منتشر شده، خـودش سانسـور   

س بايد حق داشته باشد كه هرچه را مـي خواهـد بنويسـد.    است. در حالي كه هرك

 سليقه ها هم مختلف است.

درست است. بايد دوبـاره   "واقعا "دوباره بينديشيم"اين كه گلستان مي گويد بايد 

انديشيد. تاريخ هم همين است. اين برداشت آقاي گلستان برداشـت خيلـي خـوبي    

لف باشـيم ولـي بايـد آزادي    است. ممكن است با قضاوت و نتيجه گيري اش مخـا 

باشد. هركس بايد آزاد باشد حرفش را بزند، و نهيب بزنـد بـه روشـنفكر جماعـت     

كه بازنگري كنيد! چه كرده ايد و چه مي كنيد؟ و براي اين كار چه كسي بهتـر از  

  ابراهيم گلستان؟

كند. وي دو فرزنـد بـا    زندگي مي انگلستاندر  ساسكسدر شهر  1975وي از سال 

عكـاس خبـري ايرانـي، در مـاموريتي در      كـاوه گلسـتان  هاي كاوه و ليلي دارد؛  نام

  .بر اثر انفجار مين كشته شد عراقدر  سي بي بيبه همراه گروه خبري  2003سال 
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